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🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺



با سلام و عرض ادب آزاده هستم از آمریکا. 

برداشت از غزل شماره 1382 برنامه شماره  838 گنج حضور: 

در این غزل، به ساقیِ روشن دِلانْ اشاره شُده. 

«روشن دل» به که گفُته شوَد؟ 

اگر هشیاري در انسان، از منِ توَهَُمی و تمامِ  دار و دسته اش بُگذرد و در 
آن آزادگی، مسُتقَِل و صاف بِمانَد، آیا می توان او را «روشن دل» نامید؟
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حال در نهایت… در پایانِ جُدایی و در پیوند با زندگی، آن هشیاري که 
مانندِ یک درخت، با ریشه اي قوي و عمیقْ در عدم، به استقرار رسیده و با 
حرکتِ زندگی قرین گشته یکی گشته، او را زندگی به چه «کار» درآرد؟ 

غزل: 

اي «ساقیِ روشن دلان»، بَردار سَغْراقِ کَرمَ 
کَزْ بهَرِ این آورده اي، ما را زِ صحَرايِ عَدمَ 

هشُیاري در انسان، از بهَرِ این به عالمِ هستی  آمده، که در روشن دلی، از 
بالاترین بخَشِْشِ الهی بهره مند گردد؛ و آن چیست؟ 

بیداري، معرفت و تبدیل ؛ و در نهایت، پخَشِ بَرِکاتِ عشق.
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تا جان زِ فِکْرتَ بُگْذرد، وین پَرده ها را بَردرَدَ 
زیرا که فِکْرتَ جانْ خوردَ، جان را کُند هر لحظه کمَ 

”دانشِ دنُیوي“ از عشق به عنوانِ فکر، هشیاري را در پرده توَهِمُ نگاه 
می دارد؛ پس در اصل، می گوید: در «نورِ عشق» است که هشیاري از 

فِکْرتَ، پاك می گردد و در شناختِ حقیقت، پرده ها را از میان برمی دارد 
پرده هاي به میان آمده، جان را از بی نهایت، به حَد و حدود کاهش 

می دهد.
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 اي دل، خَموش از قالِ او، واقِف نه اي زَاحوْالِ او 
بر رخُ نداري خالِ او، گَر چون مهَی، اي جانِ عمَ 

انسانی که در راهِ عشق، همه درَها را کوبانده و متوجه گشته که جُز 
خاموشی، دگر کاري نمانده، به این حقیقت پی می بَرد که در شناخت، 
بیداري و تبدیل…، هشیاري باید به خَاموشی برسد تا حقیقت، خود به 

واسطه حقیقتْ آشکار گردد. این خَموشی را هم نمی توان بصورت 
مصنوعی ساخت. 

پس او که تمام راه ها را آزموده و در روَش، به نتیجه نَرسیده، با جان و دل 
می داند که هشیاري، تا دمَی که نورِ مَعرفتِ عشق، تابان نگشته یا به 

عبارت دیگر مهُرِ عشقْ بر روي اش نخَورده، باید در خموشیِ عدم، صبري 
شیرین کُنَد. 
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اینبار، این صبر و تسلیم، واقعی ست؛ چرا؟ گفتیم: چون او تمامِ راه ها را 
رفته و هشیارانه به تجربه درآورده که… تنها راه، راه عشق است…؛ 

حتی گر او، چون مهَی* باشد. 
*  هشیاري در انسان، مهَی ست که با کنار رفتنِ پَرده ها، از نورِ عشقْ 

بهره مند و لذا تابان می گَرددَ. 

خوبی جَمالِ عالِمان، وان حالْ حالِ عارفان 
کو دیده؟ کو دانش؟ بگو، کو گلُسْتِان؟ کو بوي و شمَ؟ 

جَمالِ عالِمان کجُا، و آن حالِ عارفانِ حقیقت، که در عشق غرق 
گشته اند… کجا؟! براي شناخت و معرفتِ عشق، دیده اي ورَايِ دیده این 

دو چشم لازم است؛ ورَايِ این علِم و دانشها در ذهن.
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از عالمان بِپُرس: آیا به عین دیده اند؟! و بِپُرس کو گلُسْتِانِ عشق؟! در 
جواب بنگر که هیچ بوي و شمی از حقیقت ندارند تنها در ذهن، تصوراتی 

دارند…. 

حالْ، حالِ بیدار شُد گان را بنگر. در این نظارت، اگر بتوانی چشمِ هشیاري 
را باز کُنی، دیده روشنْ تو را بی کلام گوید: بويْ و شمَِ گلُسْتِانِ عشق… 

از آنان جاري ست…
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زان مِیْ که او سِرکه شود، زو تُرش رویی کِی روَد؟ 
این مِیْ مجَو، آن مِیْ بجِو، کو جامِ غمَ؟ کو جامِ جم؟ 

علِمِ دنُیوي، براي کاربُردِ دنُیا بسیار مفید است. اما در شناختِ عشق، هر ”
قالی“ که به صورت دانشِ ذهنی بنوشی، تبدیل به سِرکه شوَدَ. مُراقب 
باش که آن مِیْ  تو را ترش روي کُند. در معرفت عشق، تو این مِیْ را 

مجَو. در عوض… آن علِم، آن مِیْ، آن نور، آن حقیقت را بجِو که 
بی واسطه (و بدونِ بَیان)، جامِ جمَ است؛ یعنی خود کامل… خود گویا… 

بی واسطه… و پُر از حکمت.
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آن مِیْ بیار ايْ خوب رو، کِاشکوفه اَش حِکمَت بوُدَ 
کَزْ بحَرِ جان دارد مَدد، تا درُجِ درُ شُد زو شِکمَ 

اي خوب رو، در رگِ هشیاري، آن خِردَي را جاري کُن که میوه اش حکمت 
باشد. خِردَِ عشق، دارايِ حکمتی ست که از نظَمِ کامل برخوردار است 

نظمی که ساخته شُده فکرِ بشََر نیست. آن حکمتی که از دریايِ عشق بالا 
می آید، دل را غرق در اسَرار و برکات عشق می کُند؛ زیرا آن حکمت، 

پرده ها را می درد.
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بَرریز آن رطَْلِ گِران، بر آهِ سردِ مُنْکِران 
تا سَردشانْ سوزان شود، گردد همه لاشان نَعمَ 

آن مِی را که دارايِ حکمت است، بر سَرِ ناباوران بریز آن مِی را در رگِ 
هشیاريِ آنان جاري کُن تا به نظَم درآیند و جانشانْ از عشق، به جوش و 

خروش درآید؛ تا با زندگی قرین گردند و به آن، «بلی» گویند یعنی به 
حرکتِ یگانه درآیند….
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گَر مجَلْسِمَ خالی بُدي، گفُتارِ من عالی بُدي 
یا نورْ شو یا دورْ شو، بر ما مَکُن چَندین ستِمَ 

اگر من به عنوان هشیاري مرکزم خالی از همانیدگی ها و قیل و قال و 
پرده ها باشد به عبارت دیگر، اگر مَرکزْ عَدمَ باشد، یعنی در واقع، خالی از 
آن من دروغین و دار و دسته اش باشد، آنگاه گفتار و کردار از «حکمت» 

برمی خیزد. 

پس اي هشیاري که خود را درگیرِ سِرکه منِ دروغین کرده اي، اینقدر بر 
ما ستِمَ مَکُن؛ یا از مرکز من دور شو، یا در خموشی، نور عشق را بگیر و 

خود… «نور» شو…
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مانندِ درَدِ دیده اي، بر دیده بَرچفَسْیده اي 
اي خواجه بَرگَردان ورَقَ، ورَنِْه شِکسَتم من قلَمَ 

توَهَمُِ نفَْسْ، همچون پرده اي تیره، به دیده هشیاري چسبیده. پس اي 
هشیاري؛ آیا می توانی عقََب کشَی و بی قضاوت، این مهُرِ درَد را که خود به 

دیده کوبانده اي، ناظر شوَي؟ در آن آگاهی که از نظارتِ بی قضاوت… 
برمی خیزد، ورق را برگردان و مرکز را در عَدمِ بیاب؛ در غیر اینصورت، من 

قلَمَ را بشِکَنمَ و تو بی بهره مانی از نشان و احوالِ عشق!
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هر کَس که هایی می کُند، آخِر زجِایی می کُند 
شاهی بوُدَ یا لشکري، تنها نباشد آن علَمَ 

او که دیده اش به عشقْ، روشن گشته، به امر عشق، به «هایی شیرین» 
درآمده، پیامِ عشق را حامل شُده. آنچه درون آن «بیدار» به جوش و 
خروش درآمده آن «هاي»، شنیدنی ست؛ چون او را، حکمتِ عشقْ به 

سخُن درآورده…
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خالی نمی گردد وطََن ، خالی کُن این تَنْ را زِ من 
مسَت است جان در آب و گِل، تَرسمَ که درَلَغْزدَ قَدمَ 

این مَنِ درُوغین، نه فقط در یک یا دو تَن، بلکه در کُلِ انسانهايِ روي 
زمین، باید شناسایی گردد؛ تا مرکز خالی شوَد، و هشیاري جمعِ یک 

حرکت گَردد. 

مولانا می گوید: این مرکز، دلِ تمام انسانهايِ روي زمین، هنوز خالی 
نگشته؛ و او که سخُنِ عشق را حامل گشته یعنی مولانا، انسان را دارد 

دعوت به خالی کردن مرکز می کُند.
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می گوید: خالی کُن این تَنْ را زِ من… خالی از پرده ها… همانیدگی ها و 
خالی از این مَنِ درُوغین. 

می گوید: در این دمَ، بجِايِ آنکه جان، غرق و مسَت در عشقْ باشد، او 
مست از جسِمْ و غرق در پرده هايِ بافته شُده در آن تَن است… 

در انِتهاي این بیت، مولانا می گوید: چون هنوز هشیاري در بشر، تکه تکه 
و پراکنده هست، تَرسمَ که درَلَغْزدَ قَدمَ. این نکته مهمی ست؛ چرا؟ چون 

پیام از حکمتِ عشق برخاسته و پیام می گوید: تا کُلِ بشر به بیداري 
نرسیده، باید هشیاري را تیز کرد و دل به حرکتِ مخَُربِ جمع مَداد.
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اي شَمسِ تبریزي، بِبین ما را تو اي نِعمَْ الْمُعین 
اي قوُتَِّ پا در روَِش، ويِْ صحِتَِّ جانْ در سقَمَ 

بیدار شُدگان، بهترین یارانِ زندگی هستند. حرکت و نظمِ عشق، از آنان 
جاري ست. آنان، در یک حرکتِ یگانه اند؛ می توان گفت: آنان عشقْ اند در 

حرکت…  

مولانا می گوید: اي شمسِ تبریزي… اي یارِ نیکو، ببین ما را چون اگر او 
ما را ببیند، به آن معنی ست که ما هم از جنس او گشته ایم؛ یارِ زندگی، اي 

قوُتَِّ پا در روَِش، و اي که حرکت عشق در تو، سامان بخشِ تمام 
دردهاست. 

با احترام،  
 -آزاده- 
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��با سلام و درود خدمت آقاي شهبازي عزیز و دوستان و همراهان گنج 
حضور�� 

فرهاد هستم از بهبهان 

ابیاتی از برنامه 834 را همراه با توضیحات خدمت شما و دوستان عزیز 
به اشتراك می گذارم.
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اي لولیان لالا، با لا پریده بالا 
وارسته زین هیولا، فارغ ز چون و چندي 

�� دیوان شمس، غزل 2948�� 

✳ اي لولیان لالا، اي انسان هاي زنده شده به خدا شما هر لحظه فرم ها، 
هر چیزي که ذهن نشان می دهد را لا می کنید یعنی همانیدگی هاي 
مرکزتان را شناسایی کرده و با لا کردن به بالا یعنی فضاي یکتایی 

پریده اید و از هیولاي من ذهنی آزاد شده اید. ✳
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بَس که خود را کرده اي بنده هوا 
کرمکی را کرده اي تو اژدها 

�� مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 2356�� 

 ❎از بَس خود را در بند هم هویت شدگی ها و چیزهاي آفل دنیوي 
کرده اي این کرمک من ذهنی را به اژدها تبدیل کرده اي که هر لحظه براي 

تو درد ایجاد می کند.❎
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صَد فسون دارد ز حیلَت وز دهَا 
که کُنَد در سلَه گَر هست، اژدها 

گر بود آب روان بَربَنددََش 
ور بود حَبْر زمَان بَر خَنددََش 

عقل را با عقل یاري، یار کُن 
امََرهُمُْ شوُرْي بخوان و کار کُن 

�� مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 165 الی 167��
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✴ این اژدهاي من ذهنی هزاران حیله و مکر دارد و هر لحظه راه انسان ها 
را می زند و نمی گذارد به خدا زنده شوند و از مکر و حیله اي که دارد اگر 

هزاران اژدها در برابر او قرار بگیرد همه را در سبد می کند و در را 
می بندد.✴ 

❇ اگر انسان آب جاري هم باشد یعنی درجه اي به حضور زنده شده باشد 
و روي خودش کار کند با حیله ها و افسون ها او را منجمد می کند و اگر 

دانشمند روزگار هم باشد راه او را به طریقی می زند و با هم هویت کردن 
با باور و علم ذهنی و می دانم بر او می خندد. ❇
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✳ پس مولانا می گوید عقل و خردَ خود را با خردَ بزرگان و عارفان و 
کسانی که به حضور زنده شده اند همراه کن و آیه « کارشان بر پایه 

مشورت است را بخوان» و به آن عمل کن. ✳که: 

�� اشاره به سوره شوري آیه 38 دارد.�� 

⚜... وَأمَْرهُمُْ شوُرىَ بَیْنهَمُْ... ⚜ 

♦ و کارشان بر پایه مشورت با یکدیگر است. ♦

 Parvizshahbazi.com

پیغام  عشق - قسمت 113

گنج حضور

آقاي فرهاد از بهبهان



آشنایی گیر شب ها تا به روز  
با چنین استاره هاي دیو سوز 

هر یکی در دفع دیو بَد گمان 
هست نفت انداز قلعه آسمان  

�� مولوي، مثنوي، دفتر پنجم، بیت 4230 و 4231 �� 

�� مولانا در این بیت می گوید از شب تا به روز یعنی لحظه به لحظه با 
این ابیات و آموزش هاي خردمندانه که به ستاره هاي دیوسوز تشبیه کرده 
آشنا شو و مرتب بخوان تا با استفاده از این ابیات این هیولاي من ذهنی 
اندك اندك شناسایی شود و به جاي آن عدم در مرکز ما جاي بگیرد. ��
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آن زمّرد باشد این افعی پیر  
بی زمردّ کی شود افعی ضَریر ؟ 

�� مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 3842�� 

مرکز عدم و حضور ما زمردّ و این من ذهنی، افعی پیر و کهنه کار است، 
زمردّ افعی را کور می کند.  

افعی من ذهنی، بدون زمردّ، عنایت ایزدي کور نمی شود و ما را می گزد. 
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گَر اژدهاست بر رَه، عشقیست چون زمردّ  
از برق این زمردّ، هی دفع اژدها کُن  

�� مولوي، دیوان شمس، غزل 2039�� 

اگر اژدها و هیولاي من ذهنی دائماً راه ما را می زند و ما را از حضور و این 
لحظه دور می کند عشقی چون زمردّ در این لحظه از رگ گردن به ما 
نزدیک است. از برق آن زمردّ که تسلیم و صبر و شکر است این من 

ذهنی را کور کُن و با شناسایی و پذیرش از او جدا شو. 
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چو مَه روي نباشید، ز مَه روي متَابید 
چو رنجور نباشید، سَر خویش مَبَندید  

�� مولوي، دیوان شمس، غزل 638�� 

اگر هنوز فضا را باز نکرده اید و به خدا زنده نشده اید پس ماه رو نیستید و 
از ماه رویان یعنی انسان هاي زنده شده به حضور دوري نکنید.  

�� وقتی شما مریض نیستید چرا سر خودتان را با دستمال همانیدگی ها 
می بندید؟ 

 

هیچ انسانی مریض نیست، فقط از طریق همانیدگی ها می بیند. ��
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سَر شکسته نیست این سَر را مبند  
یک دو روزي جهَد کُن ، باقی بخند 

�� مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 978�� 

تو مریض نیستی بیهوده سَر خود را مبند فقط به دلیل اینکه با چیزهاي 
این جهانی هم هویت شده اي و آنها را در مرکزت قرار داده اي آن ها براي 

تو درد ایجاد کرده اند. با شناسایی و درد هشیارانه و انداختن 
هم هویت شدگی ها براي مدتی با صبر و شُکر جهَد کُن و تلاش کُن باقی 

بخند و شاد شو و با آرامش زندگی کُن.
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چونکه سرکه سرکگی افزون کُند  
پَس شکر را واجب افزونی بودَ 

�� مولوي، مثنوي، دفتر ششم، بیت 17�� 

وقتی سرکه بَر ترشی خود می افزاید یعنی من ذهنی غم را اضافه می کند و 
مقاومت و ستیزه می کند لازم است که شکر نیز به شیرینی خود بیفزاید، 

شما باید فضا را بگشایید و شکَر را اضافه کنید.
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تو عسل، ما سرکه در دنیا و دین  
دَفع این صفرا بود سرکنگبین  

سرکه افزودیم ما قوم زحَیر  
تو عسل بفزا، کَرمَ را وامگیر  

�� مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 1867 و 1868��
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مولانا می گوید اي کسی که روي خودت کار می کنی و هر لحظه در تلاشی 
که عدم را در مرکزت قرار بدهی و با پذیرش و صبر آرامش این لحظه را 

تجربه می کنی تو عسلی و شیرینی و من هاي ذهنی مانند سرکه ترش 
هستند و در دنیا درد ایجاد می کنند و تنها راه دفع این ترشی و دردها 

سکنجبین یا همان بی واکنشی و پذیرش و فضاگشایی ست. و هر لحظه 
من هاي ذهنی می گویند ما بر سرکه و دردها می افزاییم و مولانا می گوید 

اما تو از کرم و بخشش و مهربانی خود کمَ مکن و لحظه به لحظه عسل و 
شیرینی را اضافه کُن. 
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❌ و در آخر نکته طلَائی و کلیدي رو میگم که :❌ 

 ☑ اتفاقات براي خوشبخت کردن یا بدبخت کردن ما نمی افتند اتفاقات 
براي بیدار کردن ما از خواب ذهن می افتند. ☑ 

- فرهاد از بهبهان- 
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🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺



با سلام  

خلاصه اي از برنامه 837 

�� در سینه ها بر خاسته ، اندیشه را آراسته  
هم خویش حاجت خواسته، هم خویشتن کرده روا  

- مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 1- 

اي خدا اي زندگی تو در سینه ها بر می خیزي و اندیشه را بوجود می آوري 
و خودت حاجت را در ذهن من و در مرکز من به یاد من می آوري و خودت 

هم بر آورده می کنی ، پس اگر قرار نبود ما به زندگی زنده شویم و 
پیشرفت کنیم اصلاً به سمت این برنامه و مولانا کشیده نمی شدیم. 
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همین که من ذهنی به ما می گوید شما نمی توانید!  به خودمان یاد آوري 
می کنیم ، این که من نیستم یک هشیاري بزرگ که من هم از آن جنس 
هستم در حال تکامل است، مدتی در ذهن بوده و الان می خواهد از ذهن 
جدا شود. بنابراین اتفاقاتی که می افتد براي بیدار کردن من است ، مدتی 
که مولانا می خوانیم و پیشرفت می کنیم حتی پیشرفت خودمان را می بینیم 
من ذهنی ما اینها را به حساب خودش می گذارد و یک تصویر ذهنی کمال 

و انسان کامل در ذهن ما ممکن است بوجود بیاورد و زندگی اتفاقاتی 
بوجود می آورد که متوجه بشویم که پندار کمال غلط است، و جُز تواضع ، 

فروتنی و بندگی و حس نیاز چیز دیگري در این بارگاه الهی اعتباري 
ندارد.
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�� جز خضُوُع و بندگی و اضطرار   
اندرین حضرت ندارد اعتبار 

 - مثنوي، دفتر سوم ، بیت 1323 -  

�� لیک من آن ننگرم ، رحمت کنم  
رحمتم پُرسّت ، بر رحمت تنم 

�� ننگرم عهدِ بَدت ، بدهم عطَا  
از کَرمَ ، این دم چو می خوانی مرا 

- مثنوي، دفتر سوم ، بیت  3159 و 3160 -
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زندگی می گوید ، من به گناه یا اشتباهات شما نگاه نمی کنم ، به 
واکنش هاي شما نگاه نمی کنم، من می بخشم و به شما کمک می کنم ، 

براي اینکه رحمت من پُر است ، من دائماً می خواهم چیزي به شما بدهم ، 
من کریم هستم و کَرمَم بی نهایت است .  

اگر این لحظه مرا بخوانی ، یعنی مرکزت را عدم کنی من به عهد بد تو که 
تا حالا الست را زیر پا گذاشتی و من ذهنی درست کردي نگاه نمی کنم، 
من می بخشم و به تو نعمت می دهم ، و براي خارج شدن از من ذهنی و 
وارد شدن به فضاي یکتایی تو را راهنمایی می کنم ، پس این محاسبات 
که من پیشرفت نکردم و نمی توانم ، اینها گفت و گوهاي فلج کننده من 

ذهنی ست. 
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�� ور دو دیده به تماشاي تو روشن گردد  
کوري دیده ناشسِته شِیطان چه شود ؟ 

- مولوي، دیوان شمس، غزل شماره  800 - 

چشم نا شسِته شیطان همین چشمِ من ذهنی ماست که از همانیدگی 
شسُته نشده ، ما الان هشیار هستیم و لطیف شدیم و از تو طلب داریم.  

دیگر مقاومت و قضاوت نمی کنیم و کار را به دست تو سپردیم ، پس تو 
این چشم ما را از همانیدگی ها که سبب می شود با چشم شیطان ببینیم 

خواهی شسُت ، شیطان می خواهد طرز دید و فکرش را در ما نگه دارد ، تا 
ما از طریق همانیدگی ها و دردها ببینیم ، اما زندگی این را نمی خواهد. 
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خدا می خواهد چشمِ ما را به دید خودش روشن کند و دید ما را به دید 
خودش که دید نظر است باز کند ، پس ما باید با فضا گشایی با زندگی 

همکاري کنیم ، این دید ناشسُته شیطان باید کور شود و کنار برود و ما از 
طریق مرکز عدم ببینیم ، از نظر زندگی دیدن از طریق همانیدگی و دردها 

قَدغن است ، زندگی می خواهد ما با نور او ببینیم. 
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�� گفت: غیر راستی نَرهاندت 
داد سوي راستی می خواندت 

- مثنوي، دفتر دوم ، بیت  2730 - 

غیر از دیدن از طریق مرکز عدم که دید راستی ست هیچ دیدي ما را از 
بند همانیدگی ها آزاد نخواهد کرد ، دید ناشسُته شیطان دروغین است ، 
حتی اگر ما باورهاي بسیار لطیفی داشته باشیم ، دیدن از طریق باورها و 
دردها و دیدن از طریق همانید گی دید شیطانی ست ، دید راستی نیست.  

عدل و داد خدا ما را به سوي دید عدم دعوت می کند ، که تو دروغین 
نباش ، اگر من ذهنی را نگه داریم ، هر چقدر سعی کنیم نمی توانیم 

خودمان را کنترل کنیم و متَُعصَب نباشیم و قضاوت من ذهنی را زیر پا 
بگذاریم ، با دید شیطان ما نمی توانیم راستین باشیم و این با عدل الهی 

مغایر است. 
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�� حکمِ حقَ گسترد ، بهر ما بساط  
که بگویید از طریق انبساط  

- مثنوي، دفتر اول ، بیت  2670 -  

می گوید: مطابق حکم خدا درونِ ما باز می شود ، سرنوشت ما این است ، 
تکامل هشیاري می خواهد ما این کار را انجام بدهیم ، زندگی می گوید: تو 
از طریق کارهایی که من ذهنی می کند دلت را نبند ، من دارم دل تو را باز 

می کنم ، شما منبسط بشوید و هر چه دلتان می خواهد بگویید .
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�� بدان که آب حیات اندرون تاریکیست  
چه ماهیی که رهِ آب بسته اي بر خود ؟ 

- مولوي، دیوان شمس، غزل شماره  947 - 

اي انسان بدان که آب حیات در درونِ تاریکی ذهن است ، تو چه جور 
ماهی هستی که راه آب را بر خودت بسته اي ؟ این طرح زندگی ست ما را 
همانیده می کند  و از همانیدگی بیرون می آورد . همین هشیاري جسمی که 

داریم و در گذشته و آینده هستیم وضعیت خِوبی ست ، اگر ما از آن 
درست استفاده کنیم ، در هر سنی باشیم مهم نیست.  

 

مثلا پیامبر در چهل سالگی مبعوث شده در حالی که عیسی در گهواره ، 
یعنی این کار زمان مشخصی ندارد ، لزومی ندارد ما من ذهنی را ادامه 

بدهیم .
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شاید روزي خواهد آمد که انسان بعد از ده دوازده سالگی من ذهنی 
نداشته باشد . این تحول هر چه زودتر در ما صورت بگیرد ، یعنی ما جذب 
جهان بشویم و هشیارانه بیدار شویم و به بی نهایت خدا زنده شویم بهتر 

است ، براي اینکه می توانیم خلاق باشیم منبع شادي باشیم ، عقل و 
هدایتِ زندگی را داشته باشیم ، قدرتمند باشیم و می توانیم این لحظه را با 

رضا و پذیرش شروع کنیم و هر چه زودتر زندگی را در انسانهاي دیگر 
شناسایی کنیم . 

ما بر اثر همانیده شدن درد ایجاد می کنیم و با آن درد ها هم همانیده 
می شویم که بعداً باید یک جوري از شّرش خلاص بشویم پس هر چقدر 

کمتر درد ایجاد کنیم بهتر است. 
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�� حق قدم بر وي نهد از لامکان  
آنگه او ساکن شود ، از کن فکان 

 

- مثنوي، دفتر اول ، بیت  1381 - 

طرح زندگی این است که مرکز ما از همانیدگی ها پاك شود و خودش را 
در مرکز ما بگذارد ، اما شرط این کار این است  که ما اجازه بدهیم زندگی 
با قانون قضا و کن فکان خودش آتشِ دردي که ما در اثر همانیده شدن 

با باورها و فکرها و جسم ها روشن کرد ه ایم و در آن می سوزیم را 
خاموش کند ، تا ما شایستگی پیدا کنیم که زندگی قدمهایش را به مرکز 

ما بگذارد ، تنها در اینصورت ما لایق هدایاي زندگی که همان حس امنیت ، 
عقل و هدایت ، قدرت و شادي  بی سبب و آرامش و هزاران برکت دیگر 

است می شویم.
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�� پس دهانِ دل ببند و مهر کن  
پُر کنش از بادگیر مِن لَدنُ 

- مثنوي، دفتر اول ، بیت  990 - 

پس تو با پرهیز و درد هشیارانه از مرکزت که عدم شده مراقبت کن و آن 
را مهُر کن یعنی اجازه نده هیچ همانیدگی جدیدي به مرکزت راه پیدا 
کند ، و از روزنی که در دلت باز شده، مرکزت را از حال و هواي الهی و 

کبریایی پُر کن، و از چشمه زلال حقیقت سیراب شو.
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�� تازه کن ایمان ، نه از گفتِ زبان  
اي هوا را تازه کرده در نهان  

- مثنوي، دفتر اول ، بیت 1078 - 

اي انسانی که من ذهنی داري با تسلیم و فضا گشایی و عدم کردن 
مرکزت ، ایمانت را تازه کن ، نمی شود همانیدگی هایت را دست نخورده و 
تازه در مرکزت نگه داري و با زبان جملاتی را تکرار کنی و بگویی من به 

خدا ایمان دارم.
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تا زمانی که من ذهنی کنترل ما را در دست دارد ، و ما بشدت از آن 
مراقبت می کنیم که مبادا کوچک شود ، ایمان ما تازه نمی شود ، یعنی ما از 
این لحظه ابدي آگاه نمی شویم ، همانیدگی هاي ما و این من ذهنی توهمی 

که ما فکر می کنیم آن هستیم قفل همان دروازه اي است که بین ما و 
زندگی قرار دارد و تنها راهِ رهایی و وفاي ما به پیمانِ الست که با زندگی 

بسته ایم و پایان این غُربَت و جدایی شکستنِ همین قفُل است. 
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�� تا هوا تازه ست ایمان تازه نیست  
کین هوا ، جُز قفُلِ آن دروازه نیست  

- مثنوي، دفتر اول ، بیت  1079-  

با تشکر �� 
فرزانه از همدان 

 Parvizshahbazi.com

پیغام  عشق - قسمت 113

گنج حضور

خانم فرزانه از همدان



🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺


با سپاس از بینندگان گنج حضور بابت ارسال پیغام هاي معنوي خود 

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
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